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گروه سیاســت: رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه 
ســتاد ملی کرونا بــا تأکید بر لزوم همــکاری مردم در 
مقابلــه با کرونــا گفت: «اگــر همکاری مردم نباشــد 
و ســلامت مــردم به خطــر بیفتــد، مجبوریــم همه 

محدودیت ها را بازگردانیم».حسن روحانی...

گروه اقتصاد: روز گذشــته معاون اول رئیس جمهور در 
واکنش به روند رو به رشــد قیمت اجاره مســکن، خبر 
از ورود دولــت به بــازار داد. اســحاق جهانگیری در 
این زمینه گفت: «بخش زیادی از جامعه اجاره نشــین 

هستند و هزینه اجاره مسکن در سبد...

اجاره بها
 زیر ضرب دولت

مجبور شویم، محدودیت ها را 
برمی گردانیم

جهانگیری خبر داد  روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا:
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خانواده موسوى مجد 
مقیم سوریه هستند

آژیر خطر کرونا 
در پایتخت

خاتمی بر خلاف 
هاشمی می گفت 

تقلب نشده

مرگ آگاهی در زمانه هراس از کرونا 

از همــان لحظــه  ای که بند 
ناف انســان بریده شــده و رسما 
وارد این جهان می شــویم، سفر 
بی وقفــه مــا بــه ســوی مرگ 
آغاز می شــود؛ گویی کــه ما به 

دنیا می آییم تا بمیریم. با وجود این، بشــر همواره 
درصــدد مقابله با مرگ بوده؛ از دغدغه گیلگمش 
افســانه  ای به فانی بودن خود   تــا انجماد جنازه ها 
بــه این امید که روزی حیات را بــه آنان برگردانند، 
همگی شاهدی اســت دال بر آنکه آدمی همواره 
میل به جاودانگی داشــته اســت. در زمانه  ای که 
داس مرگ در دســتان ویروس به ظاهر ناچیز کرونا 
جای گرفته اســت، آدمی بیش از پیش خود را در 
برابر مرگ ناتوان می بینــد. اگر موضِع افراد درباره 
مــرگ را در قالب یک پیوســتار تجســم کنیم، در 
یک ســر آن میل به مرگ قــرار می گیرد که عمدتا 
در اختــلالات خلقــی و با فراوانی کمتر در ســایر 
اختلالات روان شناختی دیده می شود و در سر دیگر، 
خوف بیمارگون از مرگ است که امکان لذت بردن 
از زندگی را از فرد سلب می کند. بر این اساس، باید 
گفت از ابتدای شکل گیری روان شناسی، مرگ یکی 
از موضوعات جذاب برای نظریه پردازان و محققان 
بوده اســت؛ چنانچه ویلیام جیمز به عنوان یکی از 
بانیــان این علم، آگاهی از فناپذیری را تحت عنوان 
«کِرم هســته» نام برده اســت که در وجود آدمی 
رســوخ می کند. اینکه آدمی در چه ســنی مرگ را 
درک می کند، به رشــد  شناختی او مربوط می شود؛ 
نــوزادان و نوبــاوگان درکی از مــرگ ندارند، ولی 
می توانند احساســات والدین خود را متوجه شوند 
کــه درگیر مرگ یــک عزیز یــا بیماری های مهلک 
خود هســتند. کودکان چهار تا شش سال، مرگ را 
پدیده  ای موقتی می پندارند. معمولا این ذهنیت از 
انیمیشن ها نشئت می گیرد که در آنها شخصیت ها 
مرده، ولی در ادامه زنده می شــوند. کودکان هفت 
تا ۱۲ سال، مرگ را به عنوان نقطه پایان زندگی درک 
می کنند؛ اما جهانشــمول بودن آن را نمی فهمند. 
نکته رشــدی دیگری که در درک مرگ در این دوره 
سنی به چشــم می خورد، این اســت که کودکان، 
سببیت مرگ را متوجه نمی شوند؛ آنان نمی توانند 
درک کنند که آدمی چگونه می میرد. درک نوجوانان 
از مرگ، بسیار نزدیک به درک بزرگ سالان است. از 
آنجایــی  که نوجوانان، برخلاف کــودکان، انتزاعی 
می اندیشند، مرگ را از ابعاد مختلف بررسی کرده و 
سؤالات زیادی درباره آن به ذهنشان آمده و احتمالا 
آنها را مطرح می کنند. بر اساس یافته ها، اضطراب 
مرگ از چهار، پنج سالگی در کودکان دیده می شود. 
برخی تحقیقات نشــان داده اند درصورتی که مرگ 
در قالب مفاهیم زیست شــناختی و به شکل عینی 
برای کودکان تشــریح شود، از میزان اضطراب آنان 
کاســته می شود. پژوهش ها نشــان داده اند میزان 
اضطراب مرگ در گستره سنی ۲۰ تا ۴۰ سال شروع 
به افزایش می کند؛ به حــدی که میزان این نوع از 
اضطراب در دوره ۴۰ تا ۶۴ سالگی به اوج می رسد. 
به طرزی شــگفت انگیز این اضطراب از ۶۵سالگی 
به بعد رو به کاهش می رود. این موضوع برخلاف 
انتظار بسیاری از افراد و خصوصا جوانان است که 
گمان می کنند ســالمندان اشتغال ذهنی شدیدی 
به مرگ دارند. در بین مقالات مختلف که به مرگ 
پرداخته اند، چند درونمایه شناسایی شــده اســت:
۱. اکثر افراد تا حــدودی درباره مرگ فکر می کنند، 
ولی درصــد ناچیــزی از آنان گرفتــار حالت های 
مرضــی اضطراب مرگ می شــوند. بــا وجود این، 
کم نیســتند افــرادی که گمان می کننــد نخواهند 
مرد. شــاید برخی از عادات زندگی دسته  ای از این 
افراد، اعم از تغذیه ناســالم، مصرف الکل، سیگار، 

بی تحرکی و ... ناشی از این باور باشد.

سرمقاله

حسین ناصرى*
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حرف اول

امیدواری به کشف واکسن کرونا

همــکاری پژوهشــگران دانشــگاه 
بزرگ تریــن  از  یکــی  و  آکســفورد 
شرکت های داروسازی جهان شرکت 
انگلو-ســوئدی  Astra Zeneca در 
چند ماه گذشــته نه تنهــا فعالیت 
ســایر مراکز علمی دنیا را روی واکســن ویروس کرونا 
تحت الشــعاع قــرار داده بلکــه اخبار علمــی از این 
گــروه برای مردم هــم عادی هــم امیدوار کننده بوده 
اســت. این پژوهشــگران چنان اعتقاد و اعتمادی به 
کیفیت و مؤثر بودن واکســن خودشان دارند که قبل از 
اتمام آزمایش کامل آن بر روی انســان های داوطلب
Human Trail تاکنــون میلیون ها عدد از این واکســن 
ضد ویــروس کرونــا را در ایــن شــرکت غول آســای 
تولیدکننــده دارو ســاخته اند و انتظــار دارنــد که این 
واکســن بعد از اتمام فرایند علمی و قانونی کنونی با 
ســرافرازی در اوایــل پاییز آینده به بازار عرضه شــود. 
اگرچه اطلاعــات چندانی درباره مقــدار مفید بودن و 
عوارض احتمالی این واکســن داده نشــده است ولی 
اخبار حاکی از آن اســت که این پژوهشگران بعد های 
علمی وسیع و مهمی را هم مدنظر قرار داده اند. برای 
نمونه آنها با توجه به تلفات جانی بالای سالمندان بر 
اثر عفونت ویروس کرونا متوجه شده اند طبق معمول 
که تزریق واکســن باعث تولید پادتن و آمادگی سیستم 
دفاعی بدن برای مقابله با عفونت حقیقی می شــود، 
این فرایند در افراد ســالمند مقدار کمتری پادتن قوی 
تولید می کند؛ در نتیجه به نظر می رسد که سالمندان 
و بعضی گروه های آســیب پذیر کمتر از افراد جوان به 
واکسن ویروس کرونا واکنش سریع نشان داده و مقدار 
کمتری پادتن قوی مخصوص مقابله با ویروس کرونا 
تولید می کنند کــه طبق تحقیقات این پژوهشــگران 
ترشــح کافی این پادتن و کیفیت برخــورد بدون تأمل 
لنفوسیت های، با ویروس کرونا در همان مراحل بسیار 
اولیــه عفونت بر روی مرگ ومیــر نهایی ویروس کرونا 
اثر مســتقیم دارد. در نتیجه اســتفاده از واکسن تنها 
برای محافظت از ســالمندان و گروه های آســیب پذیر 
در مقابــل عفونت با ویــروس کرونا کافــی نخواهد 
بــود.  با توجه به آزمایش های اولیه، این پژوهشــگران 
معتقدند کــه اضافه کــردن تزریق پادتن  کلون شــده 
Cloned Antibody همراه واکســن ویروس کرونا  این 
گروه های آسیب پذیر به سیســتم دفاعی سالمندان و 
سایر گروه های آسیب پذیر این شانس را خواهد داد که 
بدون تأمل و ائتــلاف وقت بتواند به مقابله با ویروس 
کرونا برخیزند و شانس بیشتری برای پیروزی در مقابل 

با این ویروس کشنده را داشته باشد. 
* فلوشیپ و عضو رویال کالج های جراحان 
انگلیس و اسکاتلند

جهانگیر تقى پور*

آینده ایران و آینده ایران و ۴۴ زلـزله  زلـزله گفت وگو   با   محسن رنانی،   اقتصاددانگفت وگو   با   محسن رنانی،   اقتصاددان

میلیاردیچکش ۱۵۰  هزار عملکرد ۱۸ ساله خصوصی سازی از ارزان فروشی شرکت های دولتی حکایت دارد
 گروه اقتصاد، مرضیه امیری:   پرونده خصوصی سازی 
ایران بــا متولی گری ســازمان خصوصی ســازی ، از 
ســال ۱۳۸۰ آغاز شــد و با وجود اینکه عمر ۱۳ساله 
برای این ســازمان تعریف شــده بــود، واگذاری ها و 
کار ســازمان خصوصی ســازی ادامــه دارد و طبق 
آخریــن آمار و ارقــام گزارش عملکــرد واگذاری ها، 
خصوصی ســازی ها از ابتدای سال جاری اوج گرفته؛ 
امــا این  بار نه بــا مزایده و مناقصــه؛ بلکه با عرضه 
سهام در بازار سرمایه. فقط در دو ماهه ابتدایی سال 

جاری ۲٫۹ درصد کل حجم واگذارشــده در ۱۸ سال 
قبل از آن محقق شــده اســت. از ابتدای دهه ۸۰  تا 
پایان اردیبهشــت  ســال جاری،   از  میان هزار و ۹۰۰ 
شــرکت در لیســت واگذاری؛ چکش قیمــت هزار 
شــرکت و بنگاه به صدا درآمــده و در کف قیمت به 
فروش رفته است. در ۱۸ ساله و دو ماهی که از عمر 
ســازمان خصوصی ســازی می گذرد، ارزش مجموع 
ســهام و دارایی های واگذارشــده حدود ۱۵۶هزارو 
۳۰۰میلیاردتومان است.                 ادامه در صفحه ۵

یادداشت

مجلس اصولگرایان و مشکلات کشور

بالاخره جمعیــت اصولگرا پس از مدت ها رنگ 
پیــروزی را به خود دیــد و با طراحــی به صراحت 
اظهار شده آقای رسایی به لطف استقبال پایین مردم 
از انتخابات، وارد مجلس شــد و چنــد روز پیش با 
انتخاب رئیس و اعضای هیئت رئیســه کار رســمی 
خــود را آغــاز کرد.قاطبه نماینــدگان مجلس نوعا 
از عملکــرد دولت و به ویژه در مــورد موضع گیری 
خارجی و مذاکرات منتهی بــه امضای برجام و نیز 
عدم تحرک و پویایی دولت ناراضی هستند و این در 
ســخنان آغازین رئیس محترم مجلس با تصریح به 
عدم تمایل به مچ گیری کاملا مشــخص و ملموس 
بود. در حقیقت رئیس مجلس و نمایندگان نشــان 
می دهند که کمربندهای همت برای رفع مشکلات 
را ســخت محکم بســته اند و در جهت حل مسائل 
اقتصادی و فرهنگی و مدیریت جهادی آماده ورود 
به کارزار هســتند.حقیقت این اســت که صرف نظر 
از نوع نگرش سیاســی مجلســیان این حد از اظهار 
آمادگی و دلســوزی برای کشور و مردم بسیار ارزنده 
اســت و مردم هم امید دارند (ولی باور ندارند) که 
با تلاش مجلسیان گره بسته مسائل اقتصادی کشور 
و معیشتی مردم و به ویژه ناتوانان باز شود. مجلس 
دهم به قول منتقدان آن عملا نتوانســت در جهت 
حل این گونه مســائل موفق باشــد. برخی آن را به 
واژه «نمی گذارنــد» بازگرداندنــد و برخی به وجود 
«شــورای ســران ســه قوه» و گفتن «عملا مجلس 
مســلوب الاختیار بــوده» اســت، بســنده کرده اند. 
درحالی که نه شــورای ســه نفره مانــع مصوبات و 
نظــارت و پیگیــری مجلس بود و نه کســی جلوی 
مجلس ســد ایجاد کرده بود. حقیقت آن است که 
مجلس دهم حرفی برای گفتن نداشــت که کســی 
نگذارد یا مانع شــود و اگر هم حرفی داشتند، موارد 
جزئــی و غیرتعیین کننده بود. علــت اصلی این امر 
هم آن اســت که نه اصولگرایان، نه اصلاح طلبان، 
نــه اقتصاددانــان و نه روشــنفکران حرفــی برای 
گفتن ندارند. البته حــرف می زنند اما هرگز تبعات 
حرف های خود را نمی گویند. به همین دلیل اســت 
که مجلس راه حل جامعی برای حل مسائل کشور 
نداشته و ندارد.حال به ترکیب مجلس و گروه های 
مختلفی که به مجلس وارد شده اند، نگاه می کنیم. 
به طور کلــی به اکثریــت قریب به اتفاق مجلســیان 
می توان لقب اصولگرا داد و البته این لقب عنوانی 
اســت که خود اختیار کرده اند.وجه مشــترک همه 

آنان مخالفت با اندیشه دولت در سیاست خارجی و 
بیان ناتوانی دولت در تأمین معیشت مردم و ضعف 
دولت به خاطر تورم، قیمت های افسارگســیخته و 
دیگر مســائل مالی، اقتصادی و بازرگانی است و به 
قول رئیس مجلس دولت تــوان مدیریت جهادی 
برای حل مســائل کشور را ندارد.وجه مشترک دیگر 
ایشــان ناآشــنایی به اصول و تئوری های اقتصادی 
و عملکــرد هرکــدام از این مکاتــب در جامعه و 
تبعات آن است و بدون آنکه دل بستگی خاصی به 
مکتب های اقتصادی مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم، 
نئولیبرالیسم و مونوتاریســم (اصالت پول) داشته 
باشند، در اندیشه شان مقاطعی از این مکاتب دیده 
می شود. این نوع اندیشه در حقیقت نوعی اندیشه 
التقاطــی اســت و التقاط تنها به اعتقــادات دینی 
بازنمی گردد بلکه اندیشــه های التقاطی در اقتصاد 
موجب تداخل مفاهیم متضاد می شــود و برخلاف 
مکاتــب یاد شــده که هرکــدام روش و شــکلی از 
اقتصاد را بیان می کنند و نتیجه آن را هم پیش بینی 
می کننــد (به صحت و ســقم آن کاری نداریم) فرد 
را در گردابی از اندیشــه ها و اعمــال فرومی برد که 
نتیجــه آن بدترشــدن وضع اقتصاد و ســردرگمی 
هرچه بیشتر است و آنگاه به توجیه دینی و سیاسی 
آن وضع می پردازد. اندیشه  التقاطی حاضر مرکب 

از مفاهیم زیر است.
آزادی اقتصادی مردم و کسب وکارها

 بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع محرومیت 
از محرومان و مستضعفان

 برطرف کردن تورم 
ریشــه کن کردن ربــا از بانک ها و اســلامی کردن 

واقعی آن 
مجانی کــردن بهداشــت مــردم و رایگان کردن 

درمان
افزایش حقــوق کارگران و کارمنــدان حداقل تا 

خط فقر
کمک به مردم مستضعف جهان مانند فلسطین 
و یمن و... (البته مسلمانان سن کیانگ و روهینگایی  

فراموش شده هستند)
حل مسائل منطقه حوزه انتخاباتی 

افزایش ارزش پول ملی
رشــد صنعت پا به پای توانمندی های موشکی و 

نظامی کشور 
صد البتــه این اندیشــه ها عزیز و گرامی اســت و 
هرکــدام نیز به مکتبی از مکاتب اقتصادی وابســته 
اســت اما اینکه مجلس چگونــه می خواهد به این 
امر دست پیدا کند، مســئله مهمی است و اینکه آیا 
مجلس خود بــه رعایت قانون پایبند اســت یا خیر 

امری تعیین کننده خواهد بود.

یادداشت

علم شرقى و علم غربى

 
یادداشــت حاضــر نگاهی گــذرا بــه ظرفیت ها، 
چشم اندازها و نتایج کاربردی موضوع انقلاب فرهنگی 
در نیمه دوم ســده چهاردهم خورشیدی دارد. دانش 
و فنــون انتقال آن از نســلی به نســل دیگــر، یکی از 
دســتاوردهای فطری بشر از پیش از ابداع رسمی خط 
و تدوین دانســته ها بر روی الواح و سنگ نوشــته ها تا 
دوره پست مدرن و فضاهای الکترونیکی طراحی شده 
روز است. پهنه سرزمینی ایران نیز مانند سرزمین های 
دیگر جهان از این سیر بی بهره نبوده و به طور طبیعی 
هم نخواهد بود. سابقه تشکل های علمی، حلقه های 
درسی، مدارس و دانشگاه های این سرزمین را می توان 
از گمانه زنی های قبل از میلاد مسیح شناسایی و بررسی 
کرد؛ اما شــکل و شــمایل جدید آن به جندی شــاپور 
مشــهور در نزدیک ترین زمان به ورود اسلام می رسد. 
از هجوم اعراب مســلمان به سرزمین های فلات قاره 
ایران تا چند ســده میان مســلمانان پیــروز و ایرانیان 
مسلمان شده، اختلاف بر سر نشر علوم وجود داشت. 
این اختلاف نظرهــا در حمله ویرانگــر مغول به این 
فلات قاره به یک همبســتگی یا ائتلاف یا همزیستی و 
در نهایت تجمیع با محوریت خردگرایی بدل شــد و تا 
هفت ســده این سیر، تکامل تدریجی خود را با فطرت 
و کندی دنبال کرد. این حیات خاموش را ســفرنامه ها 
و مهاجرت ها بیــدار نکرد؛ حتی تلاش هــای مدیران 
فرهنگی دوره صفویه تا پهلــوی نیز توفیق بیداری و 

به روزرسانی علوم را ایجاد نکرد؛ اما از سال های نزدیک 
به مشــروطه در حلقه های درسی، به واسطه حضور 
معلمان غیر بومی و دانش آموزان و دانش آموختگان 
دل زنده و نگران از این رکود، ظرفیت های بازیابی خود 
را در قالب ایجاد مدارس به خود دیدند. جنب و جوش 
علمــی و تلاش برای به روزرســانی دانــش در ایران 
معاصر در خود شــگفتی های عجیب و ویژه ای دارد؛ 
از آن جملــه اصطــلاح غرب زدگــی، فرهنگ منحط 
غرب، فروپاشــی تمدن غربی و خلاصه مقابله کلامی 
با دنیــای مدرن و جــذب صددرصــدی در آن. افراد 
مجذوب همواره بر طبل منفی آن کوبیدند و با جملات 
احساســی و هیجانی داعیه نقد آن را بدون ارائه یک 
راهــکار کاربــردی داشــتند. این گفته هــا و ناگفته ها 
دســتمایه ایجاد احزاب شد، تشکل های دانشجویی از 
همان بــدو تجمیع مدارس عالی در دانشــگاه تهران 
شــکل گرفت و به تدریج فضای بحث های ثمربخش 
علمی   بــه مجادلات و افزایش اختلاف ســلیقه ها و 
درنهایت تشکیل احزاب سیاسی غیر علمی پس از سه 
دهه از شکل گیری نظام آموزش عالی نوین تبدیل شد. 
جالــب اینکه این فاصله ها در جریــان تحولات اواخر 
دهه ۴۰ و نیمه اول دهه ۵۰ خورشیدی به رویارویی با 
خود و حاکمیت انجامید و سرانجام این فعالیت های 
دانشجویی به ویژه دانشگاهیان تبریز، نقش مؤثری در 
فروپاشی نظام رسمی سلطه مشــروطه ایرانی و یک 
انقلاب به معنــای واقعی کلمه را بازی کرد. هیچ یک 
از انقلابیــون پیروز، در ابتدا حاضر به عقب نشــینی از 
افکار و یافته های خود نشــده و دائم یکدیگر را متهم 
به وابسته شرقی و غربی می کردند. این بی تحملی ها 

فضای شفاف علمی را مخدوش کرد.

 حسین روحانى صدر سید مصطفى هاشمى طبا

صفحه ۲

ادامه در صفحه  ۲

ادامه در صفحه ۲
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برادر گرامى، جناب آقاى منصور وثوقى
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به جناب عالى 
و خانواده محترم تسلیت عرض  مى کنم. از خداوند 
سبحان براى آن مرحومه علو درجات و براى شما 

و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندم. 
مهدى رحمانیان

@sharghdailyهر شب در کانال تلگرامی شرق

خبـر به  وقت شرق

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

بررسی می کندشرق 
فرصت های از دست رفته
فرصت  سازی برای آینده

 صفحه صفحه ۶۶

 در  رومانیقاضی منصوریماجرای دستگیری 

محمد عطریانفر:
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جهـان در محـاصره قوهـای سیـاه
محمدحســین باقــی: ... مورخان آینــده تاثیرات  �

نســبتا بزرگی را بــه پاندمی ویــروس کرونای فعلی 
نســبت می دهند... تصور عواقب بدبینانه آسان است. 
ملی گرایی، فاشیســم، بیگانه هراسی و حمله به نظم 
جهانــی لیبرال سال هاســت روندی افزایشــی دارد و 
این روند فقط با پاندمی کرونا تســریع خواهد شــد... . 
در نهایت، ظهور به اصطلاح «قوهای ســیاه» غیرقابل 
پیش بینی اســت اما وقتی به دقت نگریســته شــود 
احتمــال آن فزونی می گیــرد [نظریه «قوی ســیاه»، 
اســتعاره ای است که به اثرات شــدید ناشی از برخی 
رویدادهای غیرقابل پیش بینی و نادر و همچنین تمایل 
انســان به یافتن توضیحاتی ساده و دم دستی، و گاهی 
غیرعقلانی و حتی خرافی برای این رویدادها می پردازد. 
وجه تســمیه این پدیده ریشه در فرهنگ غرب دارد که 
«قوی ســفید» را پرنده ای ســفید و مظهر پاکی تصور 
می کردند و قوی ســیاه را مظهر شــیطان و نماد شر و 
جادوگــری می پنداشــتند]... درحقیقت، فاشیســم را 
می توان یکی از این کیش ها دانســت که از خشونت و 
جابه جاشدگی های تولیدشده به واسطه جنگ جهانی 
اول و تبعــات پــس از آن ظهــور کــرد... بااین وجود، 
درســت همان طور که «رکود بــزرگ» نه تنها موجب 
شــکل گیری فاشیسم شــد بلکه زمینه احیا و نوسازی 
لیبرال دموکراســی را فراهــم ســاخت، بنابرایــن، این 
پاندمی هم عواقب مثبت و منفی ای خواهد داشت... 
. واقعیت های عملــی پرداختن به این پاندمی به نفع 
تخصص گرایی و حرفه ای گرایی اســت؛ عوام فریبی و 

بی کفایتی ای که آشکارا در معرض دید هستند.

۷ سال از عمر یک ملت
کمیل نقی پور: ... حســن روحانی هشــتمین سال  �

ریاست جمهوری خود را آغاز می کند اما نه تنها مشکل 
بیکاری حل نشــده، بلکه بار بیکاری بیش از هر زمان 
دیگری بر دوش کشور سنگینی می کند. تورم در تاریخ 
ایران رکورد زده و قیمت خانه در ایران هم مانند تورم 
رکورددار شــده است. مشــکل اجاره بها و مسکن به 
صورت تصاعدی بیشــتر شده است. مردم باک ماشین 
خــود را با بنزین ۳ هــزار تومانی پر می کنند و همانند 
زمان ریاســت جمهوری هاشــمی برای خرید خودرو 
باید حواله بخرند و در صف باشند و در یک جمله اگر 
بخواهیم وضعیــت اقتصادی را در این مدت خلاصه 
بیان  کنیم باید گفت رشــد اقتصادی در ســال گذشته 
منفی ۷ بوده است. میراث حسن روحانی در سیاست 
خارجی نیز دســت کمی از اوضاع واحــوال اقتصادی 
ندارد. گشایش اوضاع کشــور پس از توافق هسته ای 
ســرابی بیش نبــود، روحانی به  رغــم آنکه صنعت 
هســته ای را تعطیل کرد و به یک برنامه کوچک شده 
هســته ای تن داد اما گســترده ترین تحریم ها در تاریخ 
علیه جمهوری اســلامی به اجرا درآمــد. دولتی که 
کشــور را به امید دســتیابی به توافق هسته ای و حل 
مشــکلات اقتصادی در نتیجه بستن با کدخدا تعطیل 
کرده بود، به نظر می رسد در این روزها و پس از ۷ سال 

متوجه شده مسیر را اشتباه رفته است.

انفعال  خطرناك تر از اعتراض
عباس عبدي: ... شاید بتوان پذیرفت که در برخي  �

مقاطع حقوق و دستمزدهاي کارگران دیرتر پرداخت 
شــود، ولي نه آنکه براي چند ماه پیاپي این حقوق ها 
پرداخت نشود و کارفرماي دولتي نیز هیچ مسوولیتي 
در برابر رفتــار پیمانکار خود نپذیرد، یا دســتگاه هاي 
نظارتي و قضایي به مســاله رســیدگي نکنند. نتیجه 
همین مي شــود که کارگر ناامید از همه جا خودش را 
روي چــاه نفت به  دار بکشــد و تصویــر آن نمادي از 
بي عدالتي و مشــکلات این طبقه محروم شود یا یك 
جانباز در کرمانشاه خودش را به بدترین شکلي جلوي 
نهاد مربوط به آتش بکشــد. این رفتارها نشــانه هاي 
خطرناك تري از اعتراض هســتند. باید همیشــه دعا 
کرد که اگر مردم ناراحت بودند، بهتر اســت اعتراض 
کنند، نه آنکه خودسوزي کنند یا خود را به  دار بکشند. 
این انفعال بدتر از آن اعتراض اســت. اعتراض نشانه 
زنده بودن یك جامعه اســت، حتي اگر اعتراض آنان 
درست نباشــد. ولي خودســوزي و خودکشي؛ نشانه 
بن بســت کامل و ناامیدي نزد مردم است و نتایج این 
رفتار خطرناك تر اســت... . متاســفانه سیاستمداران 
مرکزنشــین نیز متوجه ابعــاد ماجرا نیســتند، چون 
همیشه هنگامي که با این اعتراضات مواجه مي شوند 

مي گویند، ان شاءاالله گربه است.

«ایالات متحده» با چالش فروپاشی مواجه است
سعداالله زارعی: ... در سال ۱۳۷۱ شاهد تظاهرات  �

بــزرگ مردمی در پــی کتک خــوردن «رادنی کینگ» 
بودیم. در سال ۱۳۸۹ پس از قتل «اوسکار گرانت» به 
دست پلیس تظاهراتی برگزار شد. در سال ۱۳۹۱ پس 
از قتل یک نوجوان ۱۷ ســاله سیاه پوست که مشغول 
خریدن شــیرینی بود به دســت پلیس فلوریدا شاهد 
موجــی از اعتراضات مردمی بودیم. در ســال ۱۳۹۳ 
پس از آنکه «دارن ویلسون» پلیس فرگوسن، «مایکل 
براون» نوجوان ۱۸ ساله سیاه پوست را کشت. در سال 
۱۳۹۷ در ایالــت فیلادلفیا یک جوان سیاه پوســت با 
شــلیک ۲۰ گلوله پلیس به قتل رسید. در سال ۱۳۹۷ 
در «ال پاســو» پاتریک کروسیس سفیدپوست، ۲۰ نفر 
را کشــت و ۴۶ نفر را زخمی کرد... بنابراین آنچه علیه 
فلوید توســط پلیس به اجرا گذاشته شد، یک رویداد 

جدید و غیرمنتظره به حساب نمی آید... 

روزنه آینه
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 محمدصادق جوادی حصار:
اصلاح طلبان متقاعد نمی شوند

 که پشت سر  لاریجانی بایستند 
ایلنا: محمدصادق جوادی حصار گفت: «یکی از  �

اصلی ترین مسائل اصلاح طلبان در شرایط کنونی این 
است که ما برای دستیابی به شرایط مطلوب، نخست 
باید مطالبات خود را شــفاف، روشن و البته محدود 
اعلام کنیم و به مردم بگوییم که برای انتخابات آینده 
این کارها را در دستور کار داریم و انجام خواهیم داد؛ 
مثلا درخصوص انتخابات در نظر داریم که شــرایط 
برگزاری انتخابات به این صورت باشــد یا اینکه مثلا 
نظارت استصوابی به فلان صورت باشد یا احزاب در 
انتخابات مؤثر باشــند در حدی که بتوانند در پروسه 
برگزاری انتخابات هم دخیل باشند». جوادی حصار 
در ادامه درخصوص مطرح شدن موضوعاتی مبنی بر 
استعفای عارف پس از اعلام استعفای موسوی لاری 
از این شــورا، بــا تأکید بر ویژگی هــای مثبت عارف، 
بیان کرد: «پیشــنهاد من به آقای عارف به عنوان یک 
شخصیت متین، منطقی، علمی و کارآمد سیاسی این 
است که پیش از آنکه دیگران به او بگویند شما نباید 
باشــی، خودش از شورای عالی استعفا دهد و اجازه 
دهد که احزاب فارغ از تعارفات یا طعنه وکنایه های 
سیاســی فرصت بازنگری بدون هیچ مانع سیاسی، 
اخلاقی و فرهنگی را پیدا کنند». او افزود: «به عنوان 
دوســت ایشان و مشاورشــان در مقطع انتخابات از 
ایشان خواهش می کنم که اجازه ندهند بیشتر از این 
به حضور ایشــان در عرصه سیاسی بی اعتنایی شود 
و خودشان از ریاست شــورای عالی سیاست گذاری 
اســتعفا دهند و به شــورا بگویند که باید خود شورا 
مکانیســم جدیدی را انتخاب کنــد و همان طور که 
آقــای موســوی لاری گفت، ایشــان هــم بگوید که 
کنار شما (شورا) هســتم، اما دیگر مسئولیت قبول 
نمی کنــم و این گونــه به احزاب اجــازه دهند بدون 
هیچ مانعی با دست باز و فراغت بیشتر به بازنگری 
رفتار گذشــته بپردازنــد و از ظرفیت های مجموعه 
اصلاح طلبــان مثل آقای خاتمی یا خود آقای عارف 
و بســیاری از شــخصیت های دیگری کــه در حوزه 
اصلاح طلبی ایفای نقش کرده و می کنند، به صورت 
بهینه استفاده شــود و خدای نکرده احساس نشود 
که این افــراد مانعی در جریان اصلاحات هســتند، 
بلکــه در کنار هــم و هماهنگ با جریــان خواهند 
بــود. من تصور می کنــم آقای عارف اگــر این کار را 
بکنند خدمتی به خودشــان و به بقای سیاسی شان 
در جامعه سیاســی ایران کرده اند». عضو شــورای 
مرکزی حزب اعتماد ملی درخصوص مطرح شــدن 
احتمــال حمایت از افرادی ماننــد علی لاریجانی یا 
علی مطهری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از 
سوی اصلاح طلبان گفت: «من قبلا هم اعلام کردم 
که آقای لاریجانی اصلا چه زمانی اصلاح طلب بود 
که ما بخواهیم بگوییم از ایشــان حمایت می کنیم. 
اگر مسئله حمایت از یک چهره معتدلِ میانه رو مثل 
آقای روحانی باشــد که خب این نــگاه هم کارنامه 

موفقی را به جا نگذاشته است».

  محور اصلی این گفت وگو بررســی تحولات دهه  �
گذشته ایران از منظر سیاسی و اجتماعی است با این 
رویکرد که کدام مســائل اصلی نیازمند تحول در دهه 
گذشته وجود داشته که یک بار فرصت بهره برداری از 
آنها از دست رفته اســت و دیگر نباید چنین فرصتی 
را برای تحول و توســعه جامعه از دست داد؛ چراکه 
ممکن اســت فرصت جبــران آنها را دیگر نداشــته 
باشیم. برخی از شاخص ترین وقایع و تحولات ایران 
از ســال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ همچون چالش انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره دهم و تبعــات بعدی آن، 
اختلافات در درون جریــان اصولگرایی و تنش های 
میان دستگاه های مختلف، حذف سوبسید های دولتی 
که با توصیه صنــدوق بین المللی پول و بانک جهانی 
اعمال  شــد، قطع نامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان 
ملل و افزایش تحریم ها، ترور دانشمندان هسته ای، 
تحولات موسوم به بهار عربی، اجرای طرح هدفمندی 
احمدی نژاد،  آقــای  ۱۱روزه  خانه نشــینی  یارانه ها، 
اختلاس ســه هزار میلیــاردی، حمله به ســفارت 
انگلستان، حمله ســایبری استاکس نت، بحران های 
سوریه، عراق، افغانســتان، بحرین و یمن، انتخابات 
آیت االله  صلاحیت  رد  و  یازدهم  ریاســت جمهوری 
هاشمی رفسنجانی و پیروزی دکتر روحانی، مذاکرات 
رســمی وزرای خارجه ایران و آمریکا و اولین تماس 
تلفنی رؤسای جمهور دو کشور پس از انقلاب، گسترش 
داعش و اعلام دولت اسلامی، بازداشت تفنگ داران 
دریایی آمریکا توسط ســپاه در خلیج فارس، انعقاد 
توافق نامه برجام و لغو قطع نامه های ســازمان ملل 
علیه ایران، حمله به سفارت عربستان و قطع روابط 
دیپلماتیک آن کشــور با ایران، فروریختن ساختمان 
پلاسکو، حادثه قطار در محور سمنان-دامغان، فوت 
آیت االله هاشمی رفســنجانی، کودتای نافرجام علیه 
اردوغــان در ترکیه، رأی مردم بریتانیــا به خروج از 
اتحادیه اروپــا و ماجرای برگزیت، پیــروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پیروزی 
مجدد دکتــر روحانی در ســال ۹۶، حمله داعش به 
مجلس شــورای اسلامی و پاسخ موشــکی ایران به 
مواضع داعش در ســوریه و عراق، زلزله کرمانشــاه، 
آتش سوزی و انفجار کشتی سانچی، سقوط هواپیمای 
مســافربری در یاســوج، اعتراضات دی مــاه ۹۶ و 
آشوب های گسترده اجتماعی، خروج آمریکا از برجام 
و آغاز فشارهای گسترده و تحریم های بی سابقه علیه 
ایران، ســقوط ارزش ریال، پرونده  شریفی قائم مقام 
وقت  شــهرداری تهــران و اســتعفای غیرمنتظره 
قراردادهای  لغــو  شــهرداری،  از  نجفی  محمدعلی 
فروش هواپیمــا و ســرمایه گذاری در صنعت نفت، 
شروط دوازده گانه آمریکا جهت بازگشت به برجام، 
کانــال مالی اتحادیه اروپا موســوم به اینســتکس، 
انتصاب آیت االله سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه 
قضائیه، صدور بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبری، 
قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی، قتل جمال 
خاشقجی، سفر نخســت وزیر ژاپن برای ارسال پیام 
آمریکا به ایران، حمله به دو نفتکش در دریای عمان، 

حمله پدافند ایران به پهپاد آمریکایی و ساقط کردن 
آن در خلیج فارس، حمله به تأسیســات نفتی آرامکو 
عربســتان، ســفر رئیس جمهور به نیویورک و تلاش 
کشــورهای اروپایی برای دیدار میان رؤسای جمهور 
ایــران و آمریــکا، افزایش ناگهانی قیمت ســوخت 
و بروز اعتراضات گســترده و بی ســابقه در آبان ماه 
۹۸، ناآرامی ها و شــورش های عراق، ترور ســردار 
حاج قاسم ســلیمانی، پاســخ نظامی ایران و حمله 
موشکی به پایگاه عین الاسد آمریکا، هدف قرارگرفتن 
هواپیمای اوکراینی توســط پدافند ضدهوایی کشور، 
عدم تصویب لوایح ســی اف تی و پالرمو و قرارگرفتن 
ایران در لیست سیاه FATF، توقیف نفتکش ایران در 
جبل الطارق، توقیف نفتکش انگلیسی در خلیج فارس، 
برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس و پیروزی 
اصولگرایان، شیوع گســترده بیماری کرونا در کشور 
و توقــف اکثر فعالیت های اجتماعــی و اقتصادی و 
قرنطینــه خانگی، کاهش بی ســابقه تولید و فروش 
نفت ایران و کاهش جهانی قیمت نفت، نمونه هایی 
از این تحولات و وقایع یک دهه گذشته است. با این 
مقدمه، آیا در میان این تحولات و وقایع فرصت هایی 
داشته ایم که از دست رفته باشد و با نگاهی به تجارب 

حاصل از آن بتوانیم راهکار و پیشنهادی برای آینده 
ارائه کنیم؟ 

اجازه دهید تا موضوع را با نگاهی اجمالی و کلان تر 
تحلیل کنیم. دهه گذشــته که آغاز آن را سال ۱۳۸۸ و 
پایــان آن را بهار ۱۴۰۰ فرض می کنیــم، با دو زلزله آغاز 
شــد و با دو زلزله هم پایان می پذیــرد و تمام وقایعی 
کــه در فاصله این دو مرحله رخ داده اســت، از جنس 
زلزله نیستند، بلکه از پیامدها و پس لرزه ها و نشانه های 
بحران و نمود های آنها هستند. در اشاره به واژه زلزله، 
منظور من تحولاتی است که درنتیجه آنها ساختارهایی 
تغییر می کند و در پی این اتفاقات و بازسازی ها، تغییرات 
ســاختاری به وجــود می آید. این تغییــرات حتی اگر بر 
همــان پیکره و نقشــه قبلی هم رخ دهد، بســیاری از 
مســائل را دســتخوش تغییر می کنــد. در مثالی عینی 
در عالــم واقع، پس از وقــوع زلزله خیلی چیزها تغییر 
می کنند، برخی انســان ها از بین می روند، عده جدیدی 
برمی آیند، مالکیت ها تغییر می کنند، ساختار سازه های 
فیزیکی، نگرش ها، مناسبات، مکان ها و نظایر آن تغییر 
می کنند. در زلزله های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
هم این گونه اســت. در دهه گذشــته، همه وقایعی که 
ذکر کردید به نوعی بر پایه تحول و تغییرات ســاختاری 
ناشــی از این چهار زلزله سیاســی، اجتماعی، نهادی، 
فرهنگی و اقتصادی بوده و خواهد بود؛ دو زلزله ای که 
این دهه با آن آغاز شــد و همه تحولات بعدی به نوعی 
بر پایــه تحول و درهم ریــزی ناشــی از آن دو بوده اند 
عبارت اند از انتخابات ســال ۱۳۸۸ که سیاســی بود و 
اجرای طرح هدفمندســازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ که 
یک زلزله اقتصادی محسوب می شود و به گمانم در این 
حوزه، زلزله ای با این وسعت بعد از انقلاب نداشته ایم. 
امــا زلزله ای که این دهه با آن به اتمام خواهد رســید، 
یکی زلزله اجتماعی، اقتصادی و نهادی کرونا در ســال 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اســت که بسیاری از ساختارهای نهادی 
و تاریخی کشــور را تغییر می دهد و بر همه حوزه های 
اقتصــادی و اجتماعــی و فرهنگــی، تأثیــر عمیقــی 
خواهد داشــت و نهایتا تحول پایانــی که در پیش روی 
ماســت، زلزله سیاســی، اجتماعی ناشــی از انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خواهد بود که متعاقب آن 
تغییراتــی صورت خواهد گرفــت؛ یعنی حتی اگر هیچ 
حادثه ای رخ ندهد و یک انتخابات آرام با هر سطحی از 
مشارکت و با پیروزی هر شخصی با هر نگرش سیاسی 
برگزار شود، این انتخابات سرآغاز سلسله ای از تغییرات 
خواهد بود. در حقیقت شــکل و نتیجه انتخابات ۱۴۰۰ 
و نتایــج آن برآیند همه وقایع دهه گذشــته و آغاز یک 
دوره تحولات بنیادین خواهد بود؛ یعنی ما در طول این 
دهه متحمل تغییراتی شــدیم که آرام و تدریجی بود و 
با انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ پایان آن تغییرات و 
آغاز یک سری تغییرات ساختاری جدید را شاهد خواهیم 
بــود. انتخابــات ۱۴۰۰ منجر به ریل گــذاری جدیدی در 
حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی 
ایران خواهد شــد؛ خواه انتخاباتی بسته و غیررقابتی و 
کم رونق باشــد که منجر به پیــروزی یکی از چهره های 
محافظه کار بشود؛ خواه انتخاباتی نسبتا آزاد و دو قطبی 
و با رقابتی شــدید بیــن کاندیداهــای محافظه کاران و 

تحول خواهان باشد. 
  اما وقایع بسیار مهم دیگری نیز در طول این مدت  �

رخ داده اســت که نمی توان از کنار آنها به ســادگی 
عبور کرد؛ وقایعی همچون برجــام و خروج آمریکا 
از آن، اعتراضــات دی مــاه ۱۳۹۶، اعترضات آبان 
۱۳۹۸ و ترور سردار قاسم سلیمانی و حمله موشکی 
ایران به پایگاه عین الاسد آمریکا و همین طور شلیک 
به هواپیمای مســافربری اوکراینی ازســوی پدافند 

خودی... 
برجام تابع تحولات ناشــی از حوادث سال ۱۳۸۸ و 
۱۳۸۹ بود و خودش زلزله سیاسی و اجتماعی محسوب 
نمی شود. حتی شورش ها و اعتراضات سال های ۱۳۹۶ 
و ۱۳۹۸  نشانه ها و پیامدهای آن زلزله هاست و درواقع 

علامت و نمودهایی اســت از تغییراتی که در لایه های 
زیرین ســاختار جامعه رخ داده اســت، اما خودشــان 
تغییر ســاختاری ایجاد نکرده اند؛ یعنی چیزی را به هم 
نریخته اند و ساختارهای کشور قبل و بعد از آنها تغییری 
نکرده اســت؛ گرچه ممکن است روندهای موجود کند 
شده باشد یا شتاب گرفته باشد یا برای دوره ای کشور در 
التهاباتی به سر برده باشد اما به سرعت اوضاع به وضع 
سابق برگشته است. ترور سردار سلیمانی و حمله ایران 
به پایگاه آمریــکا در عراق هم نشــانه ای از یک بحران 
اســت اما زلزله ایجاد نکرده است؛ ســقوط هواپیمای 
اوکراینی، مسائلی که بین احمدی نژاد و دو قوه دیگر به 
وقوع پیوست، تنش هایی که میان او و سایر شخصیت ها 
رخ داد، روی کار آمدن روحانی در سال ۱۳۹۲ و پیروزی او 
در ســال ۱۳۹۶، و نظایر آنها، هیچ کدام نمی توانن  واجد 

صفت زلزله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشند. 
  بنابرایــن آیا جنگ تحمیلی، ریاســت جمهوری  �

آیت االله هاشمی و ریاست جمهوری آقای خاتمی و 
آغاز دوران اصلاحات را هم می توانیم در این سطح 

دسته بندی کنیم؟ 
جنگ حتما زلزله بود، اما آمدن آقای هاشــمی بعد 
از جنگ زلزله نبود؛ تغییر رویکرد بود، تغییر راهبرد بود، 
ولی زلزله نبود. همین طــور روی کار آمدن آقای خاتمی 
زلزله نبود، بلکه تحول بزرگی بود، بســیاری از فرایندها 
و روندهــا تغییر کرد و تحول بزرگــی بود، اما زلزله نبود 
یعنی موجب به هم ریزی ســاختارها نشد و فرایندهایی 
هم که تغییر کرد بعدا دوباره برگشت به وضعیت اول. 
درست است که برخی از اقدامات به تعویق افتاد، برخی 
از اســتراتژی ها تغییر کرد، اما تغییر ساختاری رخ نداد، 
فقــط تنش هایی به وجود آمد که ایــن تنش ها آرام آرام 
دوباره بازگشت به شرایط قبلی اش، یعنی وقتی که آقای 
خاتمی دولت را تحویــل داد با وقتی که تحویل گرفت 
به لحاظ ساختار توزیع قدرت و ساختار توسعه اقتصادی، 
جامعه تغییر بنیادین نکرده بود، داستان اینجاست، البته 
فرایندهــا و ســاختارهای جمعیتی تغییر کــرد، برخی 
زیرساخت های اقتصادی ساخته شــد، نهادهای مدنی 
زیادی شــکل گرفتنــد و نظایر اینها، اما آنها یا ناشــی از 
یک روند تاریخی بودند، مثل تغییر ســاختار جمعیت، یا 
تغییرات موقتی و غیرساختاری بودند مثل افزایش تعداد 
 روزنامه ها یا سمن ها. در واقع ساختارهای اطلاع رسانی 
تغییر کرده بــود، فناوری تغییر کرده بــود، و اینترنت و 
موبایل به شدت گسترش پیدا کرده بود، اما اینها ناشی از 

تحولات در فناوری جهانی بود نه دوم خرداد. 
گفتیــم منظور از زلزله این اســت که ماقبل و مابعد 
آن پدیده، ساختارها دگرگون شده باشند. وقتی ساختارها 
دگرگون می شــوند، ســازوکارها و فرایندهــا هم به هم 
می ریزند. ســاختارها را می توان ترکیب  انــدازه، تعداد، 
تقســیم بندی ها و چیدمان اجزاي سیســتم دانســت؛ 
سازوکارها همان روابط بین ساختارها هستند و فرایند ها، 
حرکت ها و جریانی اســت که در دل ســازوکارها وجود 
دارنــد و رخ می دهند. اگر ســاختارها تغییر کنند، حتما 
ســازوکارها و فرایندها تغییر می کنند ولی برعکس؛ اگر 
سازوکارها و فرایند ها تغییر کنند، الزاما ساختارها تغییر 
نمی کنند. روی کارآمدن آقای خاتمی نه تنها ســاختارها 
را تغییر نداد، بلکه خواســته یا ناخواسته، ساختارهای 
مستقر پیشــین مقاوم تر و مستحکم تر شدند و وضعیت 
پس از ایشــان، به ســاختارهایی که قبل از سال ۱۳۷۶ 

شکل گرفته بود، بازگشت. 
  برجام چطور؟ برجام را هم شما تغییر ساختاری  �

نمی دانید؟ این دستاورد نتیجه چندین سال مذاکره، 
تنش، التهاب و تلاش برای دســتیابی به توافقی با 
غرب بود که به رسمیت یافتن فعالیت هسته ای ایران 

منتهی شد. 
برجام تغییر ســاختاری نبود، برجام ســازوکاری بود 
که در زمان آقای احمدی نژاد شــکل گرفته بود و با یک 
فرایند غیرجدی و صوری داشــت جلو می رفت. بعد از 
احمدی نــژاد، فرایندهای داخل این ســازوکار، جدی تر 
شد و ســرعت گرفت و روش های اجرای آن تغییر کرد 
تا به نتیجه رسید. اما به نتیجه رســیدن سازوکار برجام، 
ساختارها را تغییر نداد؛ یعنی قبل و بعد از برجام ساختار 
سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی تغییری نکرد. 
شــاید اگر نظام سیاســی تمایل می داشت می توانست 
اجازه دهد برجام به یک زلزله تبدیل شود اما چنین نشد 
و برجام عملا عقیم شــد. چــون از همان اول برجام به 
وســیله خود بازیگران داخلی، مورد حمله قرار گرفت 
و بی اعتبار شــد و بنابراین اجازه داده نشــد تا برجام راه 
را برای یک تغییر ســاختاری در مناســبات اقتصادی و 

سیاسی با خارج باز کند. 
  با این اوصاف پس پیروزی و ریاســت جمهوری  �

میرحسین موسوی در انتخابات ۸۸ هم نمی تواسته 
در قالب تحول ساختاری در کشور تأثیرگذار باشد؟ به 
بیان دیگر شــما هم بر این باورید که با روی کارآمدن 
میرحســین موســوی و به فرض این که هیچ کدام از 
وقایع نیز رخ نمی داد، تحول ســاختاری چندانی در 

کشور به وجود نمی آمد؟ 
بله، معتقدم اگر مهندس موسوی هم رئیس جمهور 
می شــد چیزی تغییر نمی کرد و تحولی ســاختاری پدید 

نمی آمد. 
  علت آن چیســت؟ مبنای تحلیل شــما متوجه  �

ساختار قدرت است یا به مردم باز می گردد؟ 
بیشــتر متوجه ســاختار قدرت در ایران اســت. باید 
اصولا آمادگی گفت وگو در پنداره یا پارادایم موســوی به 
وجود می آمد تا چیزی تغییر می کرد و تحولی ساختاری 
رخ می داد. وقتــی آمادگی گفت وگــو در چارچوب یک 
پنداره وجود نداشته باشد، با آمدن یک پنداره متعارض، 
تازه دردسر، مشــکلات و تنش های جدید آغاز می شود. 

همان گونه که در دوران آقای خاتمی شاهد بودیم. 
ادامه در صفحه ۷

گفت وگو با دکتر محسن رنانی، استاد اقتصاد

آینده ایران و ۴ زلـزله 

مدرک گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب
 سجاد هاشمي فرزند علی اشرف به شماره شناسنامه ۱٥۷ صادره 
از دره شهر در مقطع کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی برق قدرت 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد رفسنجان با شماره ۱٤۳٤٦٦۱ مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ارسال نماید.

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

اصل کلیه مدارک (شناسنامه مالکیت، سند کمپانی، تسلسل 
اسناد) خودرو سمند LX EF7 مدل ۱۳۹۷ رنگ سفید روغنی 

 به شماره موتور 147H0386003 و شماره شاسی
  NAACJ1JE4JF416201 پلاک شماره انتظامی ایران 
۲۰ _ ٦۸٥ ب ۳٦ به نام اینجانب ابراهيم نظری 

شربياني مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو کامیونت ون نیسان رنگ 
 آبی روغنی مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران

 ۲٥ - ٤٤٥ و ۱۹ و شماره موتور ٥۲۱۹۳۷ و شماره شاسی 
NAZPL140TIM229238 به نام محمد پاسبان همو 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو ٤۰٥ جی ال ایکس آی رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران

 ٥٥ _ ٦۳۳ ی ۲٥ و شماره موتور ۱۲٤۸۹۰۰۳٥۷٥ و شماره 
 شاسی NAAM01CA5AK892018 به نام

 ناصر غفاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی و کارت خودرو هیوندای سانتافه رنگ سفید روغنی 
 مدل ۲۰۱۶ به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۱۹۷ د ۶۷  

 و شماره موتور G4KJFA753258 و شماره شاسی
 KMHSU81BDGU603520 به نام آزيتا يوسفي 
سياه رودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودرو وانت آریسان رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹٦ به شماره موتور 118J5004662 و شماره 

شاسی NAAB66PE3HC400679 به نام شمس اله 
احمديان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناسنامه مالکیت، پروانه تردد و کارت خودرو مرسدس بنز 
 GLE350 رنگ خاکستری، نقره ای مدل ۲۰۱۷ تیپ 
 شماره موتور ۲۷٦۹٥٥۳۰۹٤۷۲۷٤ و شماره شاسی

 4JGDA5HB4HA874905 به نام فريده سبزی خباز 
مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودرو پژو 206SD-TU5 رنگ خاکستری 
متالیک مدل ۱۳۸٦ به شماره پلاک ایران ۳۸ _ ٤۷٤ 
ط ٥۲ و شماره موتور ۱۳۳۸٦۰۰۱۱۹٥ و شماره شاسی 

۱۸۹۱٥۹٥۱ به نام ميثم باقری مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

علیرضا غریب دوســت: شــمار تحولات و وقایع یک دهه گذشــته در ایران را می توان در فهرستی بلند برشمرد. 
دکتر محســن رنانی این تحولات را در میانه دو زلزله  نخســت دهه و دو زلزله  پایانی دهه می داند که آغاز آن سال 
۱۳۸۸  بوده و پایان آن بهار ســال ۱۴۰۰ خواهد بود و دیگر وقایع را که اتفاقا تحولات مهمی نیز بوده اند، پیامدها و 
پس لرزه های متأثر از آنها می خواند. در طولِ گفت وگو، دکتر رنانی مدام به انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ اشاره 
می کند که از نظر او، صحنه بروز و نمایان شــدن نتایج یک دهه تحولات در کشور خواهد بود و چه بسا فرصتی باشد 
برای آغاز تحولات جدید. او معتقد اســت  اکنون بهترین زمان برای گفت وگو و تعامل با آمریکاست، چراکه نوعی 
توازن میان هر دو طرف برقرار اســت. دکتر رنانی  دل بســتن به ناکامی ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری 
آمریکا را دور از واقع بینی می داند و معتقد اســت نباید تصمیم گیری در این مورد را به بعد از انتخابات موکول کرد، 
زیرا بهترین معامله ها زمانی رخ می دهد که طرفین منفعت زیادی از مذاکره می برند و اکنون به  دلیل نیاز مبرمِ ترامپ 

در آستانه انتخابات، می توان امتیازهای خوبی از آمریکا گرفت. 
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موافقت کانادا با ارسال جعبه سیاه 
هواپیمای اوکراینی به فرانسه

ایسنا: وزیر حمل ونقل کانادا موافقت این کشور را  �
با تصمیم ایران برای ارسال جعبه های سیاه هواپیمای 
اوکراینی به فرانســه اعــلام کرد. به گــزارش پایگاه 
اینترنتی شــبکه گلوبال نیوز کانادا، مــارک گارنیو، وزیر 
حمل ونقل کانادا، گفت که این کشــور با وعده جدید 
ایران برای ارسال جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی 
موافق است و می خواهد این کار سریع تر انجام شود. 
گارنیــو دراین باره گفت: «ما فکر می کنیم که این کاملا 
قابل قبول اســت، درواقــع ایده خوبی اســت که این 
جعبه های سیاه به فرانســه فرستاده شوند». پیش از 
این توافق شــده بود که اگر مقامات اوکراینی نتوانند 
به اطلاعات جعبه های ســیاه آسیب دیده دست پیدا 
کنند، این جعبه ها به فرانســه فرستاده شوند که دایره 
اســتعلام و تحلیل امنیت هواپیمایی غیرنظامی آن» 
به عنــوان یکی از بهترین نهادهای تحقیقات ســقوط 
هواپیما در جهان شــناخته می شود. وزیر حمل ونقل 
کانادا همچنیــن دراین باره گفت: «ما می دانیم که این 
نهاد فرانسوی مانند هیئت امنیت حمل ونقل ما توان 
و تخصص تحلیل این جعبه های سیاه را داشته و قویا 
ایران را تشــویق می کنیم که این جعبه های ســیاه را 

هرچه سریع تر به پاریس بفرستد».

تلاش آمریکا برای تصویب 
قطع نامه ضدایران 

ایرنا: خبرنگار وال اســتریت ژورنال از تلاش آمریکا  �
بــرای تصویــب قطع نامه ای در نشســت هفته آینده 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین 
علیه ایران خبــر داد. لورنس نورمن، خبرنگار ارشــد 
نشریه وال استریت ژورنال، در توییتر نوشت اطلاع  یافته 
آمریکایی ها به دنبال تصویب قطع نامه ای در شورای 
حــکام آژانس بین المللــی انرژی اتمی هســتند که 
حاوی «محکومیت عدم همکاری ایران با پادمان های 
آژانس» باشــد. نورمن گفت فضــای دیپلماتیک وین، 
مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، به شــدت آشفته 
است، اما این اقدام آمریکایی ها حمایتی از سوی دیگر 
اعضای مهم آژانس، از جمله چین و روســیه کسب 
نخواهد کرد. بــه گفته خبرنگار وال اســتریت ژورنال، 
روســیه و میخائیل اولیانوف، نماینده دائم این کشور 
در ســازمان های بین المللی مســتقر در وین، تصریح 
کرده اند که نشست هفته آینده به دلیل شیوع کرونا به 
صورت مجازی برگزار می شود و ازهمین رو، تصمیمات 

رسمی از سوی شورای حکام اخذ نخواهد شد.

سفیر افغانستان در وزارت امور 
خارجه حاضر شد

ایرنا: عبدالغفور لیوال، ســفیر افغانســتان، صبح  �
دیروز برای پاره ای از توضیحات درباره فعالیت برخی 
از گروه های باســابقه ضدیت با ایــران در وزارت امور 
خارجه حاضر شــد. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی 
و امور ســخنگویی وزارت امور خارجه، این افراد طی 
روزهای گذشــته مرتکب تعرض به سفارت و برخی 
از نمایندگی هــای ایران در افغانســتان شــده بودند. 
سیدرسول موسوی، مدیرکل آسیای غربی وزارت امور 
خارجــه، در جریان این دیدار، مراتــب نگرانی از تأثیر 
اقدامات غلط این گروه قلیل بر روابط همســایگی دو 

کشور را ابراز کرد.

گفت وگوی عراقچی و معاون 
سیاسی وزیر خارجه ژاپن

ایرنا: معاونان سیاسی وزرای امور خارجه ایران و  �
ژاپن روز گذشته با یکدیگر گفت وگو کرده و همکاری دو 
کشور در زمینه مبارزه با ویروس کرونا را بررسی کردند. 
به گزارش اداره کل اطلاع رســانی و امور ســخنگویی 
وزارت امــور خارجه، ســیدعباس عراقچــی، معاون 
سیاسی وزارت امور خارجه و «تاکه ئوموری»، معاون 
ارشــد سیاســی وزارت خارجه ژاپــن، در گفت وگویی 
ویدئویی درخصوص موضوعات دوجانبه، منطقه ای 
و بین المللی با یکدیگر به تبادل نظر پرداختند. در این 
گفت وگو، همکاری دو کشور در زمینه مبارزه با ویروس 
کرونا بررســی شد و بهره گیری از ظرفیت روابط خوب 

دو کشور برای همکاری ها مورد تأکید قرار گرفت.

انتقاد غریب آبادی از قطع
 بودجه سازمان های بین المللی

ایســنا: کاظم غریب آبادی، نماینده دائم ایران در  �
ســازمان های بین المللی در وین، در نشست سازمان 
توســعه صنعتی ملل متحــد، یونیــدو و واکنش به 
همه گیری کرونا، طی ســخنانی ضمن تأکید بر نیاز به 
یک پاسخ چندجانبه، جامع، هماهنگ و گسترده برای 
حمایت از کشــورهای نیازمند، نسبت به تحریم های 
یک جانبه و قطع بودجه ســازمان های بین المللی از 
ســوی آمریکا و پیامدهای مخرب آن بر مبارزه با کرونا 
ابراز تأســف کرد و خواستار تلاش های جمعی جهت 
رســیدن به یک بازیابی اقتصــادی فراگیرتر، پایدارتر و 

انعطاف پذیرتر شد.  
غریب آبــادی در ادامــه با ابــراز تأســف از هرگونه 
تصمیم، تلاش یا موضع گیری مانند تحریم های اقتصادی 
یک جانبــه، از جمله علیه کشــورهای مســتقل یا قطع 
بودجــه ســازمان های بین المللی که باعــث تضعیف 
ظرفیت ملی، منطقه ای و جامعه بین المللی برای مقابله 
با انتشــار ویروس کرونا و پیامدهای کشنده آن می شود، 
افزود: «چنین اقداماتی باید محکوم شوند، چراکه تأثیرات 

منفی بر بشریت و کل جهان برجای می گذارند».  

امــا وقتــی احمدی نژاد آمــد، چون 
آمادگی پذیرش پنداره او وجود داشت، 
اجازه داده شد احمدی نژاد دست به اصلاحات ساختاری بزند و 
از قضا آنجا بود که دیده شد اصلاحات ساختاری چقدر سخت، 
پرهزینه و حســاس است و چقدر نیازمند انسجام و برخورداری 
از حمایت هســته مرکزی قدرت است و نمی توان با اصلاحات 

سطحی و موردی کشور را نجات داد. 
  اجازه دهید تعریضی داشته باشم به فرمایش جنابعالی؛  �

از طرفی شــما بــر این باوریــد که روی کارآمدن رؤســای 
جمهوری چون آیت االله هاشمی رفســنجانی، ســیدمحمد 
خاتمی، محمود احمدی نژاد و حســن روحانی قابلیت این 
را نداشته است که به عنوان یک زلزله  سیاسی- اجتماعی در 
کشور تأثیرگذار بوده و تحولات ساختاری را موجب شود، از 
طرفی دیگر می فرمایید زلزله چهارمی که پایان این دوران و 
آغاز دوران جدید را رقم خواهد زد، در سال ۱۴۰۰ و انتخابات 

ریاست جمهوری خواهد بود. اینجا تعارضی وجود ندارد؟ 
دقــت بفرمایید؛ اینجــا بحث اشــخاص و نگرش های آنها 
مطرح نیســت. با دو زلزلــه ســال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، یعنی 
انتخابات و اعتراضــات ۱۳۸۸ و تحولات بعد از آن که زلزله ای 
سیاسی بود و ســپس اجرای هدفمندســازی یارانه ها در سال 
۱۳۸۹ که زلزله  ای اقتصادی بود، دوره تازه ای در عصر جمهوری 
اسلامی آغاز شــد. اگر آقای احمدی نژاد هدفمندی یارانه ها را 
اجــرا نمی کرد، زلزله ۱۳۸۸ قدرتش آن چنان که الان می بینیم، 
نبود و به همان یکدست شدن ســاختار قدرت سیاسی محدود 
می شد، ولی هدفمندی یارانه ها باعث شد که زلزله ۸۸ به یک 
تحول ساختاری گسترده تر در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی تبدیل شود؛ یعنی من تحولات ۸۸ و ۸۹ را یک بسته 
مکمل می بینم که یکی دیگــری را تکمیل کرد. حتی معتقدم 
آقای احمدی نژاد در ســال ۸۹ سیاســت  هدفمنــدی را با آن 
سرعتی که در تصمیم و اجرا داشت، برای تغییر فضای کشور و 

عبور از فضای روانی ۸۸ اجرا کرد. 
پس این دهه با این دو زلزله  مکمل در حوزه های سیاســی 
و اقتصادی آغاز شــد که پس از آن تمام ســاختارهای سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی تغییر جدی کردند و ســپس 
بــا زلزله کرونا نیز پایان یافت و البته زلزلــه کرونا که یک زلزله 
اقتصــادی و اجتماعی اســت نیز بــا زلزله مکملــش؛ یعنی 

انتخابات ۱۴۰۰ تکمیل می شــود و یک دهه بی نظیر و پرشتاب و سرنوشت ساز 
در جمهوری اسلامی به پایان می رسد. در بین این دو مقطع زمانی، ما حوادثی 
داریم که دســتاوردها، پیامدها و علائم و پس لرزه هایی محســوب می شوند از 
آشــوبی که آن زلزله ها در بطن جامعه ایجاد کرده اســت، مانند شورش ها و 
اعتراض های دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ که دقیقا ریشه در تحولات اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی ســال های ۸۸ و ۸۹ دارند. حاصل این ۱۰ سال که با زلزله 
نهادی و اجتماعی کرونا به نقطه پایان نزدیک می شــود و همه درهم ریزی ها 
و بی ثباتی هــای دهه گذشــته را در خــودش نهفته دارد، نهایتــا در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ نمایان خواهد شــد و به نقطه پایان می رسد و آخرین 
دســتاورد این تحولات آنجا به ثمر می نشــیند؛ یعنی این تحولات در طول این 
دهه برای جناح های مختلف و برای نظام سیاسی دستاوردهای مثبت و منفی 
دربر داشــته و برایند اینها در نقطه پایانی؛ یعنی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۱۴۰۰ آشکار خواهد شد. درواقع نتیجه و برایند تمام تحولات دهه گذشته 
در انتخابات ۱۴۰۰ خودش را نمایان خواهد کرد؛ یعنی انتخابات به هر شــکلی 
که برگزار شــود و هر گروه یا جناحی که برنده شود، ایران پسا ۱۴۰۰ ایران کاملا 
جدیدی خواهد بود که حاصل تحولات ۱۰ ســال گذشته است. نمی دانم دقیقا 
چه شــکلی  خواهد داشت، اما می دانم که خیلی متفاوت از امروز خواهد بود 
و ادامــه دیروز و امــروز نخواهد بود؛ یعنی هرکــدام از احتمال هایی که امروز 
می دهیم اگر محقق شــود، ایران کامــلا تازه ای از آن ســر برخواهد آورد و به 
گمان من هرکدام که محقق شــود، نســبت به امروز یــک گام به جلو خواهد 
بود.  درواقع نتیجه بســتگی به خیلی چیزها دارد؛ مثلا آیا این احســاس ایجاد 
می شــود که از تمام موانع گذشــته عبور کرده ایم و حالا می توان در انتخابات 
۱۴۰۰ آخرین مخالفان و منتقدان را کنار گذاشت و به تمام نگرانی ها پایان داد؟ 
یا این که تحولات ۱۰ ســال گذشته باعث می شــود که انتخابات ۱۴۰۰ را تبدیل 
به یک برنامه و تحول افق گشــایانه برای نوســازی نظام سیاســی، اجتماعی 
ایران کنند. به بیان دیگر، در انتخابات ۱۴۰۰ یا یک رئیس جمهور کاملا همســو 
خواهیم داشــت یا حتی یک رئیس جمهور نظامی خواهیم داشــت که در این 
صورت قدرت سیاســی یکپارچه می شود و ســاختارهای سنتی حاکم بر دهه 
گذشته تقویت می شــوند. اگر چنین شود، این خودش یک ظرفیت برای کشور 
و ساختار سیاسی، اجتماعی به  وجود می آورد که بتواند بدون نگرانی، با قدرت 
تحولات بزرگ افق گشــایانه را رقم بزند. یــا این که در نتیجه حوادث و تحولات 
دهه گذشــته، مسئولان به این نتیجه می رسند که وضعیت موجود قابل تداوم 
نیســت و در یک نقطه باید چرخش کنند و آن نقطه شاید آخرین فرصتی باشد 
که می تواند جامعه ما را به آرامش و ثبات برساند. و معتقدم این وضعیت نیز 
نتایج و ظرفیت های گسترده دیگری برای ما در پی خواهد داشت. در آن مقطع 
است که مشخص خواهد شد نظام سیاسی، اجتماعی ما از مجموعه تحولات 
گذشــته چه دستاوردی برای خود کسب کرده و به دنبال چه هدفی است و در 
آن زمان برای ما مشخص خواهد شد که آیا نظام سیاسی، اجتماعی ما توانسته 
است از این همه انرژی انباشته شده و تجربه های آزموده شده برای ارتقای خود 
بهره ببرد یا نه؟ انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰  ای بســا ممکن است بدون 
تنش و بدون هیچ مســئله و حاشــیه ای برگزار شــود یا ممکن است منجر به 
پدیداری موج تازه ای از امید اجتماعی شود که به هجوم جدیدی به صندوق ها 
بینجامد. اما به هر شــکلی که برگزار شــود و هر نتیجه ای در پی داشــته و هر 
کسی بر مسند ریاســت جمهوری تکیه زند، پایان مرحله تحولات دهه گذشته 
و آغاز تحولات ســاختاری جدید خواهد بود. برای درک بهتر مســئله به نقش 
ســوزن بان در هدایت قطار اشاره می کنم. ســوزن بان با چرخاندن سوزن ریل، 
مســیر حرکت قطار را عوض می کند، اما او ریل گذاری جدیدی ایجاد نمی کند، 
بلکه ریل گذاری هایی را که پیش تر ایجاد شــده و آماده اســت در یک نقطه به 
هم متصل می کند تا قطار از یک مســیر وارد مســیر تازه ای شود. در انتخابات 
سال ۱۴۰۰ نیز یا کشــور بر همان ریل سابق حرکت خواهد کرد که یک نتایجی 
خواهد داشت یا سوزن را عوض می کند و قطار روی ریل جدیدی ادامه حرکت 
خواهد داد که نتایج کاملا متمایزی خواهد داشت. حال با توجه به اینکه به  نظر 
نمی رســد ادامه حرکت در مسیر ریل قبلی - به دلایل مختلف که شرح آن در 
این مجال نمی گنجد -  امکان پذیر باشــد، بنابراین به احتمال قوی، گزینه ادامه 
مســیر در ریل جدید انتخاب خواهد شد و یک مسیر تازه آغاز شده و فرایند ها و 

ساختارهای جدید به  وجود خواهند آمد. 
  بــه نظر می رســد جناب عالی هم بــا نظریه  انحطــاط و نوزایی ایرانِ  �

ســیدجواد طباطبایی همسو باشید، گرچه شــاید نتوان تحلیل شما را عینا 
منطبق با نظریه ایشــان دانست. منصرف از این بحث علمی در حوزه علوم 
سیاسی، اجازه بفرمایید بازگردیم به مجموعه تحولات و وقایع دهه گذشته. 
به  نظر شما کدام یک از وقایع و رویدادها در این دوره موردنظر، حادث شده 
که ظرفیت این را داشته در صورت تشدید و تعمیق، به بحران یا فاجعه ای 

ساختاری در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شود؟ 

اساسا هر حادثه، واقعه یا تحولی که به یکی از این سه نتیجه بینجامد، برای 
کشور فاجعه بار خواهد بود: یا به شورش های داخلی بینجامد که قابل مدیریت 
و کنترل نباشــد و به  ســمت برخوردهای خشن یا مســلحانه میان گروه های 
جمعیتی مختلف در درون کشــور منجر شــود؛ یا به برخورد نظامی با خارج 
بینجامد؛ یا به تقابل خشــونت بار و حذفی جناح های داخل در قدرت و ارکان 
حکومت منجر شــود. بنابراین هرکســی که دغدغه منافع ملی دارد و دلسوز 
کشور اســت، در حوادث پیش رو، اگر احتمال بدهد اقداماتش ممکن است به 
یکی از این سه نتیجه برسد، باید منافع ملی را بر منافع شخصی و جناحی خود 
اولویت دهد و از سوق دادن مملکت به آن سمت پرهیز کند و اجازه ندهد کشور 

درگیر بحران های فاجعه بار شود. 
با مروری بر حوادث دهه گذشته، به نظر من حوادث انتخابات سال ۱۳۸۸ 
پتانسیل برخورد نظامی خشونت بار میان جناح های درون حکومت و پتانسیل 
شورش های خشونت بار و خونین درون جامعه را نیز نداشت و دیدیم که هر دو 
طرف منازعه در عمل نشــان دادند که هرگاه حوادث به سمت خشونت سوق 
پیدا می کرد و کنترل پذیر نبود، حتما یکی از طرفین کوتاه می آمد و راه مصالحه 
را پیش می گرفت، البته به گمان من از هر دو سوی منازعه خیلی بهتر می شد 
آن را مدیریت کرد. بااین حال دیدیم وقتی عملا به ســمت تندشــدن حرکت ها 
رفت، رهبران جریان اصلاح طلب، آن پافشــاری و اصرار مورد انتظار طرفداران 
خود را اعمال نکردند و برای حفظ کشــور کوتاه آمدند. در میان حوادث بعدی 
نیز اعتراضات دی ماه ســال ۱۳۹۶ نیز ظرفیت تبدیل شدن به وضعیت خطیری 
را که گفته شد، نداشت و دیدیم که کنترل و مدیریت شد؛ اما اعتراضات آبان ماه 
۱۳۹۸ این پتانسیل را داشــت که به سرعت به یک فاجعه ملی و شورش های 
مستمر دنباله دار تبدیل شــود و  ای بسا برخورد تند و کنترل فوری حکومت نیز 
ناشــی از این بود که نگران همین مسئله بودند. درهرحال اعتراضات سال ۹۸ 

ویژگی هایی داشت که می توانست به فاجعه تبدیل شود. 

از ســوی دیگر نیز ما در شــرایط ضرورت نوســازی نظام سیاسی ایران قرار 
داریــم که نخبگان مدنی و پیکــره اصلی جامعه بر آن اجمــاع و تأکید دارند 
ولی بخش هایی از هســته قدرت در نظام سیاســی اجتماعــی ایران به دلایل 
متعدد چنین اعتقادی ندارند و مخالف آن هســتند. بنابراین معتقدم با وجود 
همه بحران های موجود، تا زمانی  که کشــور هنوز در ثبات و آرامش قرار دارد 
و اقتدار مرکزی رهبری در کشــور حکم فرماست، امکان آغاز تحول و نوسازی 
نظام سیاسی کشــور وجود خواهد داشت و بهترین فرصت برای آغاز تحولات 
افق گشــایانه و نوسازانه اســت. بنابراین همه نخبگان درون و بیرون حکومت 
باید به زمینه سازی برای پذیرش و آغاز چنین تحولاتی کمک کنند؛ چراکه گمان 
می کنم در غیاب یک اقتدار مرکزی و در صورت بروز خلأ قدرت، ممکن اســت 
دیگر این تحول ســاختاری امکان پذیر نشــود و نزاع و رقابت های گروه های در 

قدرت و بیرون قدرت، کشور را به سوی بی ثباتی ببرد. 
  ترور حاج قاســم سلیمانی، شهادت او و پاســخ نظامی ایران به آمریکا  �

چطور؟ این واقعه چنین ظرفیتی در ایجاد جنگ و مخاصمه نداشته است؟ 
ترور حاج قاسم و پاسخ نظامی ایران اتفاقا این ظرفیت و پتانسیل را داشت 
که کشــور را به وضعیت حاد ناشــی از درگیری نظامی ســوق دهد اما هر دو 
طرف خویشتن داری کرده و خردمندانه پاسخ دادند و از جنگ و برخورد نظامی 
جلوگیری شــد؛ اگرچه امکان و پتانسیل آن وجود داشت. اما حتی اگر برخورد 
هم اتفــاق می افتاد، یک برخورد محــدود بود و به عنوان یک زلزله سیاســی 

محسوب نمی شد؛ یعنی در ساختار تغییری ایجاد نمی شد. 
  آیا حوادث دیگری هم ممکن اســت در این فاصله رخ دهد که ما را به  �

 سمت تغییرات پیش از بهار ۱۴۰۰ سوق دهد؟ 
بله، کشور ما پیش از بروز کرونا نیز با بحران های جدی اقتصادی مواجه بود 
که با بیماری کووید۱۹ این بحران های اقتصادی تشــدید و تعمیق شده است و 
اگر مجموعه رقبای در قدرت نتوانند با یک همبســتگی و همسویی، کشور را از 
بحران بی کاری و تورم و رکودی که گرفتار شــده است خارج کنند، می تواند به 
درهم ریزی ساختاری اقتصادی و متعاقب آن پیامدهای سیاسی و مدنی منجر 
شــود. بنابراین در صورت تعمیق رکود اقتصادی و کنترل نشدن آن، امکان بروز 
یک فاجعه وجود دارد. خطر دیگر این اســت که ما خوش  باور باشــیم و گمان 

کنیــم که ترامپ در انتخابات آتــی آمریکا رأی نخواهد آورد و 
حتما بر اثــر بروز حوادث داخلی متأثــر از بیماری کووید۱۹ و 
اعتراضات عمومی در آمریکا، محبوبیتش را از دســت داده و 
شکست خواهد خورد و بعد برنامه کشور را بر این مبنا تنظیم 
کنیم. اتفاقا به دلیل پیچیدگی تحولات و مناسبات در آمریکا باید 
این احتمــال را بدهیم که امکان پیروزی او در انتخابات وجود 
دارد و ترامــپ بعد از پیــروزی در انتخابات رفتار و موضعش 
نسبت به ایران بسیار خشن خواهد شد و نباید اجازه دهیم که 
شــرایط به گونه ای رقم بخورد که پس از پیروزی احتمالی او، 
بحران میان ایران و آمریکا به یک برخورد نظامی سخت منجر 
شود. این در حالی است که این احتمال هم همواره وجود دارد 
که اگر ترامپ به این نتیجه برسد که در حل مشکلات داخلی  
آمریکا ناتوان اســت، برای فرار از مشــکلات داخلی و پیروزی 
در انتخابات بــا ایجاد یک بحران نظامی در خــارج از آمریکا 
بتوانــد از بزنگاه انتخابات ریاســت جمهوری عبور کند. در هر 
صورت این حقیقتی اســت که تخریب ایران و حذف هژمونی 
منطقه ای ایران، همین الان هدف شماره یک سیاست خارجی 
ایالات متحده اســت که از طریق هم پیمانان منطقه ای اش در 
حال مدیریت و اجراست و ما نباید اجازه دهیم کشور به چنین 

وضعیت خطرناکی دچار شود. 
�  مستحضرید که اخیرا ترامپ با اشاره به اینکه در انتخابات 
ریاست جمهوری آتی پیروز خواهد شد، به ایران پیشنهاد داده 
کــه بیایید پیش از انتخابات با یکدیگــر مذاکره کنیم و توافقی 
خوب – به گفته او – به دست آوریم و منتظر انتخابات نمانید! 
اما بســیاری بر این باورند که شرایط ایران اکنون برای مذاکره 
آماده نیســت و چنین مذاکــره ای در نقطه ضعــف و از روی 
استیصال خواهد بود. آیا شما هم باور دارید که مذاکره با آمریکا 

در این شرایط به زیان ایران است؟ 
درواقع مذاکره در شرایط برابر مثل یک معامله می ماند، در 
معامله هر دو طرف باید سود کنند و اگر برای طرفین منافع و 
سودی داشته باشد، حتما با یکدیگر معامله می کنند. اگر در یک 
معامله، یکی از طرفین ســودی نبرد، معامله ای رخ نمی دهد
- منصرف از مفهوم حقوقی معاملات خاص- بنابراین وقتی 
دو طرف ســودی در معامله داشته باشند و اختیار کامل برای 
معامله داشــته باشند و مجبور به معامله نبوده و به معامله 
نیاز داشــته باشــند و منافع آنها با معامله تأمین شود، امکان 

انعقاد یک معامله خوب و برد-برد وجود خواهد داشت. 
به نظرم الان این شــرایط برابر و بدون اجبار، برقرار است؛ چون ایران نشان 
داده درحالی که آمریکا هرچه در توان داشــته، در اعمال فشــار علیه ایران به  
کار گرفته اســت، ایران همچنان کوتاه نمی آید و می تواند معامله نکند و نشان 
داده اســت که با وجود فشــارهای اقتصادی و بحران کرونا و کاهش شــدید 
درآمدهای نفت و تحریم و نظایر اینهــا، می تواند دوام بیاورد و مذاکره نکند و 
صبر کند تا بعد از انتخابات آمریــکا و تحولات بعدی جهانی تصمیم بگیرد و 
مجبور و ناگزیر نیست الان با آمریکا مذاکره کند. از  سوی دیگر آمریکا هم نشان 
داده که می تواند معامله ای نکند و صبر کند تا ایران تحت فشــارهای ناشی از 
تحریم و مشــکلات اقتصادی به زانو درآید؛ اما هر دو طرف هم اکنون به چنین 
معامله ای نیــاز دارند؛ ضمن اینکه توازن میان دو طرف برقرار اســت و اتفاقا 
الان بهترین زمان برای مذاکره و تعامل با آمریکا است؛ چرا که چنین مذاکره ای 
برای ترامپ در آســتانه انتخابات ارزشــمندتر از بعد از انتخابات است و اینجا 
می تــوان امتیازهای خوبی از آمریکا گرفت. اتفاقا  ای  بســا مذاکره بعد از نتایج 
انتخابات برای ترامپ موضوعیتی نداشــته و مذاکره  نکردن برایش ارزشمند تر 
باشــد. اگر الان این مذاکره انجام شــود، با توجه به نیازی که ترامپ به مذاکره 
دارد و مشــکلات داخلی جدی که او مواجه بوده و تحت فشار داخلی است تا 
فضــای آمریکا را به نفع خود عوض کند، نتیجه بهتری برای ما حاصل خواهد 
شد. از این سو هم برای ما مذاکره تأمین کننده منافع ملی خواهد بود؛ به شرطی 
که از نقطه ضعف و از روی ناگزیری نباشــد که اکنون در این وضعیت نیستیم؛ 
در عین حال به مذاکره نیاز داریم و باید پیش از  اینکه اقتصاد ما دچار بحران های 
جدی تر شــود و بیش از این آســیب دیده و خدای نکرده دچار درهم ریزی شود، 
مذاکره کنیم. دقت کنیم که پیش از انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ ما نباید 
وارد یک دوران پرتنش داخلی شویم؛ ضمن این که احاله دادن مذاکره با آمریکا 
به پس از انتخابات ســال ۱۴۰۰ ما هم نمی تواند کار چندان دیپلماسی محوری 

باشد؛ چرا که معلوم نیست وضعیت ما در آن زمان چگونه است. 
بگذاریــد بگویم که ما الان دقیقا در چه شــرایطی هســتیم. من پیش تر در 
ســال ۲۰۰۷ در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» نیز گفته ام که وقت 
مذاکره با آمریکا پیش از انتخابات ریاســت جمهوری آنهاست (یعنی انتخابات 
دور اول اوباما) به این دلیل که نتیجه آن برای مصرف داخلی آنها کاربرد دارد و 
به این دلیل که در آن زمان مذاکره برای اوباما منافع داشــت؛ ولی ما آن فرصت 
را از دســت دادیم و بعد اوباما با آرامش ما را برد به سمت تحریم های فراگیر. 
اکنون هم ما در چنان شــرایطی هستیم. الان هم در این وضعیت هستیم و به  

نظرم این فرصت را نباید از دست بدهیم. 
  این بحث به  صورت جدی مطرح اســت که اصولگرایان چنین فضایی  �

را بــه دولت دکتر روحانی نخواهند داد که مذاکره با آمریکا را آغاز کند و این 
اقدام را تا پیروزی در انتخابات ســال ۱۴۰۰ به تعویق خواهند انداخت. در 

چنین شرایطی چگونه می توان بدون توافق داخلی مذاکره کرد؟ 
ما باید خیلی ســریع و قبل از اینکه اقتصاد ملی دچار آسیب جدی شود و 
تحولات سیاسی غرب هم فرصت امتیازگیری بیشتر را از ما بستاند، وارد مذاکره 
شویم. اگر بخواهیم این مذاکرات را به بعد از انتخابات ۱۴۰۰ موکول کنیم، چون 
مشخص نیست در آن زمان اقتصاد جهانی در چه وضعیتی خواهد بود و مثلا 
نتیجه منازعات میان آمریکا و چین و دیگر مناسبات قدرت در عرصه بین المللی 
به کجا کشیده خواهد شد و مشخص نیست نتیجه انتخابات آمریکا چه خواهد 
شد و مشخص نیســت بحران های اقتصادی داخلی ایران در کجا سر باز کرده 
باشد؛ بنابراین موکول کردن این امر مهم و سریع به ۱۵ ماه دیگر پُرریسک است. 
اطمینــان دارم که در یک ســال آینده اتفاقات بزرگــی در اقتصاد و در جامعه 
و سیاســت ایران رخ خواهد داد و ســاختارهای سیاسی-اقتصادی جهانی نیز 
تغییرات شگرفی خواهد داشت؛ بنابراین اگر اصولگرایان صرفا به این دلیل الان 
مانع باشند که بعدا امتیاز این کار را برای خودشان ثبت کنند، به این معنی است 
که درک درســت و دقیقی از تحولاتی که در زیر پوست جامعه و اقتصاد ایران 
در جریان است، ندارند و نیز درباره تحولات جهانی دچار یک خطای استراتژیک 

هستند و البته درباره منافع ملی ایران نیز بی توجه اند. 
  به عنوان کلام پایانی، پیشنهاد شما به کنشگران و فعالان مدنی و مردم  �

برای عبور از گذرگاه پیش رو چیســت؟ آیا می توانند در این دوران حساس، 
تأثیری بر این فرایند داشته باشند؟ 

کنشــگران سیاسی و مدنی و روشنفکران و نخبگان داخل حکومت و حتی 
خــارج از حکومــت باید بیش  از  ایــن مراقبت کنند؛ چرا کــه از نظر من معیار 
وطن پرستی آنها، معیار اصلاح طلبی آنها و معیار خیرخواهی آنها در این است 
که نشان دهند در این گذرگاه تاریخی، تا چه حد به تنش و کشمکش ادامه داده 
یا از آن پرهیز خواهند کرد تا کشور به  سمت تنش سوق داده نشود. اینجا بحث 
منافع فردی و حزبی و صنفی مطرح نیست و درک نکردن منافع عمومی و ملی 

می تواند خسارات جبران ناپذیری در پی داشته باشد. 

 واکنش تند ایران به نامه گوترش 
وزارت خارجه ایــران با صدور بیانیه ای به گزارش  �

جدید رویتــرز از نامه دبیرکل ســازمان ملل متحد به 
شــورای امنیت این نهاد، واکنش نشــان داد. وزارت 
خارجه در بیانیه ای اعلام کرد که جمهوری اســلامی 
ایران ضمن رد ادعاهای دبیرخانه سازمان ملل متحد 
که به نظر می رسد تحت فشارهای سیاسی رژیم های 
آمریکا و عربستان صورت گرفته، مراتب نگرانی عمیق 
خود را در قبال اســتفاده ابزاری از دبیرخانه ســازمان 
ملــل متحد برای اهداف سیاســی ابراز مــی دارد. به 
گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت 

خارجه، متن این بیانیه به این شرح است:
«جمهوری اســلامی ایــران ضمــن رد ادعاهای 
دبیرخانه ســازمان ملــل متحد که به نظر می رســد 
تحت فشــارهای سیاسی رژیم های آمریکا و عربستان 
صورت گرفته، مراتــب نگرانی عمیق خود را در قبال 
اســتفاده ابزاری از دبیرخانه سازمان ملل متحد برای 
اهداف سیاسی ابراز می دارد».  «درحالی که دبیرخانه 
بر اساس تفسیر غیرمعمول از قطع نامه ۲۲۳۱ تاکنون 
از گزارش موارد متعدد نقض برجام توســط آمریکا و 
کشــورهای اروپایی خودداری کــرده و حتی با خروج 
آمریکا از برجام که نقض آشکار قطع نامه ۲۲۳۱ است 
در نهایتِ تســامح و ابهام برخورد کرده است؛ اما در 
موضوعی که دبیرخانه طبق ترتیبات مرتبط با اجرای 
قطع نامه ۲۲۳۱ اساسا اختیاری در آن ندارد ورود کرده 
و اقدام به تهیه گزارش به اصطلاح تخصصی می کند. 
جالب تــر آنکه گــزارش دبیرخانه همزمــان با اقدام 
آمریــکا در ارائه پیش نویس قطع نامه خطرناکی برای 
تمدیــد غیرقانونی محدودیت های تســلیحاتی علیه 
ایران منتشر می شود و مفاد آن دو هفته قبل از انتشار 
توسط آمریکا مورد اســتناد قرار گرفته و این شائبه را 
تقویــت می کند که این گزارش به ســفارش آمریکا و 
برای بهره برداری توسط آن کشــور در شورای امنیت 
علیه ایران تهیه شده اســت». «متهم سازی دولت ها 
با فرایندهای خودساخته و ضوابط خودسرانه بدعت 
خطرناکی اســت که مورد تأیید جامعــه بین المللی 
نیست. این چنین فرایندهای سفارشی شدیدا به اعتبار 
ســازمان ملل متحد لطمه وارد خواهد ساخت. تهیه 
گزارش بــا انگیزه های سیاســی، تغییردهنده حقایق 
نبوده و بر همگان روشــن اســت که وضعیت امروز 
منطقه نتیجه مســتقیم سیاســت های غلط آمریکا و 
رژیم کودک کش عربستان است. چگونه است که هیچ 
توجهی به فروش ســلاح های مرگبار به عربستان که 
اســتفاده از آنها علیه مردم بی دفــاع یمن بر همگان 
چون روز روشن است، نمی شود اما تیم های تحقیقاتی 
برای جست وجو در زباله های عربستان اعزام می شوند 
تا مگر مدرکی برای ادعاهای بی پایه آمریکا ســاخته 
شــود؟ بی تردید، چنین گزارش هایی نه تنها به صلح 
و امنیــت در منطقه و اجرای قطع نامه های شــورای 
امنیت کمکــی نخواهد کــرد، بلکه اعتبــار و آبروی 

سازمان ملل متحد را نیز یکسره نابود می کند».
«جمهــوری اســلامی ایــران قویا بــه دبیرخانه 
ســازمان ملل متحــد توصیه می کند در ســناریوی از 
پیش طراحی شــده آمریکا بــرای جلوگیــری از لغو 
محدودیت های تســلیحاتی ایران حرکــت نکرده و با 
تهیه گزارش هایی که هیــچ محمل قانونی ندارند به 
این روند خطرناک کمک نکند. آمریکا خود بزرگ ترین 
ناقض قطع نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و هیچ کس 
نمی تواند دامان آن کشــور را از نقض گسترده قوانین 
بین المللی مبرا سازد». در همین رابطه، نماینده دائمی 
ایران در ســازمان ملل متحد نیز ادعاهای مطرح شده 
در گــزارش را رد کرد. مجیــد تخت روانچی در توییتر 
نوشــت: «ایران تمام اتهامات را در گزارش دبیرخانه 
ســازمان ملل رد می کند: «منشــأ ایرانی» تسلیحات 
یک وهم اســت. دبیرخانه سازمان ملل فاقد ظرفیت، 
تخصص و دانش انجام دادن تحقیقات است. به نظر 
می رســد که آمریکا با تاریخچه خصومت با ایران در 
صندلی راننده نشسته است تا «ارزیابی های» سازمان 
ملل را شکل دهد. این اظهارات در واکنش به نامه ای 
مطرح می شــود که خبرگزاری رویترز آن را رسانه ای 
کرد. در این نامه که گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد 
درباره ماجــرای حمله به تأسیســات نفتی آرامکوی 
عربستان در شهریور گذشته بود، آنتونیو گوترش اعلام 
کرده اســت موشــک های کروز و تجهیزاتی که سال 
گذشته در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه 
بین المللی آب های عربستان سعودی و دست کم دو 
حمله پیش از آن از آنها اســتفاده شده «منشأ ایرانی» 
داشته اند. گزارش ســازمان ملل به شورای امنیت در 
این زمینه تاکنون به طور رســمی منتشــر نشــده، اما 
خبرگزاری رویترز روز پنجشــنبه، ۲۲ خرداد، اعلام کرد 
به نسخه ای از آن دست یافته و بخش هایی از گزارش 
را منتشــر کرد. طبق این گزارش، دبیرکل سازمان ملل 
به اعضای شــورای امنیت خبر داده چندین نمونه از 
سلاح ها و تجهیزاتی که نیروهای آمریکایی در نوامبر 
۲۰۱۹ و فوریه ســال جاری؛ یعنی پاییز و زمستان ۹۸، 
در منطقه ضبط کرده اند نیز منشــأ ایرانی داشــته اند. 
رویتــرز می گوید گوترش در گزارش خود یادآور شــده 
برخــی تجهیزاتی که آمریکا در منطقــه ضبط کرده، 
مشخصات مشــابهی با تجهیزات ساخت یک شرکت 
ایرانی دارند و روی برخی از آنها نوشته فارسی وجود 
دارد. دبیرکل سازمان ملل در این نامه همچنین گفته 
اســت این مســئله می تواند مغایر با قطع نامه ۲۲۳۱ 
شورای امنیت ارزیابی شود. ایالات متحده در ماه های 
اخیر در تلاش اســت بــا متهم کردن ایــران به نقض 
این قطع نامه یا جلب حمایت دیگر اعضای شــورا با 
تصویــب قطع نامه، قطع نامــه ۲۲۳۱ را لغو و تحریم 
تســلیحاتی ایران را که بناســت در پاییز پیش رو لغو 

شود، تمدید کند. 

روزنه

آینده ایران  و ۴ زلـزله 

با مروری بر حوادث دهه گذشته، به نظر من حوادث انتخابات سال 
۱۳۸۸ پتانسیل برخورد نظامی خشونت بار میان جناح های درون 

حکومت و پتانسیل شورش های خشونت بار و خونین درون جامعه را 
نیز نداشت و دیدیم که هر دو طرف منازعه در عمل نشان دادند که 

هرگاه حوادث به سمت خشونت سوق پیدا می کرد و کنترل پذیر نبود، 
حتما یکی از طرفین کوتاه می آمد و راه مصالحه را پیش می گرفت 
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